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87 بررسي انتقادي رويكرد حسن حنفي در علوم
و انساني *اسلامي

**نصراالله آقاجاني

 چكيده

و معرفتي خاصـي اسـت روشنفكران معاصر مصر، از1 حسن حنفي داراي مباني فكري

و سوسياليسـم كه  ، يـي گراتينسـب،از مكاتبي چون پديدارشناسى هوسرل، ماركسيسـم

و رويكرد تاريخي تمدنيييگرا تجربه،ييگرادهيفا و بـهدريـگ مـي به عاريت، اومانيسم

تكـويني بلكه،امري آسماني نيست نظر ايناز،. ميراثپردازدميتحليل ميراث اسلامي

و دا تاريخي و خطـا،شتهتطوري اجتماعي هيچ مقياسي براي تشخيص نظـري صـواب

مادر آن وجود ندارد.  و ركسيسـتي رويكرد تاريخي حنفي با رويكرد او پيونـد خـورده

علـوم نـوع نگـاه او بـه غـرب، را رقـم زده اسـت. اصول بنيادي دين تفسيري مادي از 

و اسلامي، پديده و روح آن انساني و اختصاصي او نيست؛ بلكه خطوط كلـي اي جديد

و گراي دنياي اسلام استمشترك بين بسياري از روشنفكران غرب كه نقـدهاي جـدي

و اين مقاله با چنين هدفي تأليف شده است. بنياديني را طلب مي  كند

.حسن حنفي، علوم اسلامي، تجدد، روشنفكري، غرب، ميراث اسلامي واژگان كليدي:

بنينخستاز مقالات منتخب* .ياسلاميعلوم انسانيالمللنيكنگره

و** هياستاديار .دانشگاه باقرالعلومت علميئعضو

27/6/91 تاريخ تأييد:15/3/91 تاريخ دريافت:
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 مقدمه
و رويكردهاي متفاوتي بـوده دنياي اسلام در مواجهه با امواج مدرنيته غرب، شاهد جريان ها

كسـب بـدون كردگـان غربـي بـا بازگشـت بـه وطـن، بسياري از تحصيل است. در گذشته

و و هويـت معرفت ديني، كعبـه اميـد اطلاعات لازم از هويت اسلامي شـان تغييـر فرهنـگ

بـه وجـه برخي از ايشان هرچند هاي ترقي به شكل غربي بود.اسلامي براي رسيدن به بنيان

بهكههايي جنبشدر،استعماري غرب معترض بوده براي رهايي كشور از وابستگي سياسي

آ و اشغال نظامي آنها به وجود مـي، مده بـود غرب در تحقـق جامعـه كردنـد؛ ولـي شـركت

و روش انـد، جـز آنچـه در غـرب ديـدهيا نمونـه هـا، آرماني خود از جهت اهداف، اصول

غر در نوشته،حميد عنايتمرحومريتعبنداشتند. به  بي همـواره هاي جريان پيروي از تمدن

و كين آميخته  و؛در حق غرب آشكار استهمبهاحساسي از مهر مهـر بـه فرهنـگ غربـي

.)39ص،1363 عنايت،( كين به ستم استعمار غربي

و جريـان دنياي عرب، در هـاي متفـاوت بـا درجـات مختلفـي از هسـته مشـترك افـراد

و سكولاريزم غربي« و ناسيوناليسـمي نظيـرايهو با ويژگي»شدن، لائيزم تأكيـد بـر عربيـت

هـاي جديـد شـديد از فلسـفهيريرپـذيتأث،به جاي دين بخش وحدتعربي به عنوان عامل 

آنالگو،غرب و عدم احساس خطر از ديـنييجداو دانستن نسخه غرب، اخذ تمدن غربي

و ند. جريان غربا قابل بازشناسي از سياست گراي فوق كه وصـله نامناسـبي بـراي فرهنـگ

و تمدن اسلامي بود، با عكس و انديشمندان مسلمان مواجهه شد العمل منفي جامعه اسلامي

بـ هم و فرهنگي غرب استعماري در اين كشورها، جريان دومي نـامه زمان با حضور سياسي

در را رويكرد سومي كه بازتابي از موج تجدد خواهي يا بيداري اسلامي را پديد آورد. اسلام

ميكشورهاي اسلامي  دهد، رويكردي است كـه بـا فـرض پـذيرش ميـراث اسـلامي، نشان

و  و؛در انديشه ديني است نوگراييمدعي تجدد در تراث جرياني كـه بـه صـورت بنيـادي

و تحت تأثير شخصيت و انديشه گسترده و فلسفي دنياي غـرب، بـهيشناختهاي معرفت ها

و به تعبير خود مي،بازخواني و ميراث اسلامي دست  زند. بازسازي اسلام

و اجتماعي وامدار تفكر غربي استفوق رويكرد صـراحت هرچنـد؛در موازين معرفتي
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و رويكرد نخست را در شعار غرب و نوگرايي كردن عصريلذا. داردن زدايي دينگرايي دين

ه گيـرد در انديشه ديني را با اسـلوب جديـدي پـي مـي  يكـرد دوم، در ماننـد رو . همچنـين

و روش بلكه ميـراث اسـلامي؛پردازدمينهاي مقبول ديني به دفاع از دين چارچوب اصول

و تمدني دانسته  درو را امري تاريخي مدعي بازسازي آن به تناسب نيازهاي عصري اسـت.

مي گوياييفاقد زبان،دين،اين رويكرد و حتي فاقد ذات تلقي و تنهـا از خود  شـرايط شود

فوق، انديشه دينـي را پديـد شرايطو تفاسير متفاوت يا متعارض است كه به تناسب تمدني

(آور مي ص1976حنفي،د ،81-82.(

مي هايويژگيترين مهم  توان به شرح ذيل بيان داشت: اين رويكرد را

سالف) و ميراث اسلامي را با بهرهننقد و فلسفي مدرنت ،گيري از مباني فكري

ب هرمنوتيكيخصوص نگاههب و بازسازي انديشه ديني به تناسب دنياياو هدف تفسير

مي نوين را،هاي سنتي فهم نصوص دينيدهد؛ لذا در اين رويكرد، روش انجام اعتبار خود

ميهاي معرفتبه روشرا جاي خود،از دست داده  سپارند؛ شناختي مدرنيته

مي نظام،يهاي گسترده دين هاي اين رويكرد در حوزه انديشهب) و تلاش تا وار بوده كند

و اجتماعي هاي فلسفي، معرفت را در حوزهمرتبطاي مجموعه شناختي، كلامي، سياسي

 سامان دهد؛

و انديشه ديني تفكيكج) را قائل استبين دين كند تلقي نمياالله حكمو لذا معرفت ديني

ميو از اينجاست كه بر ضرورت عصري شود. در اين رويكرد، سازي انديشه ديني تأكيد

و مجتهدان از اسلام، همواره در چارچوب  تاريخي منظور شرايطمعرفت ديني مسلمانان

و تاريخ بخشي از هويت آن است مي بلكه،لذا معرفت ديني نه صرفاً در ظرف تاريخ؛شود

ت شرايطبا تغيير،مقيد به آن بوده و تاريخ، مينهادي جامعه ، 1382شرفى،( كند غيير

.)38-20ص

ميد) يكي انديشه ديني رايج:شود در اين رويكرد دو چيز مانع تجدد در انديشه ديني تلقي

و زمينهن حوزهاو مجتهداننامسلم و رواني هاي اسلامي كه با گفتمان فكري هاي روحي

و ايطشرتابند؛ دوم، ويژه خويش، رويكرد تجدد در انديشه ديني را برنمي اجتماعي
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سازد سازي انديشه ديني را فراهم نمي سادگي امكان عصري ساختاري جوامع اسلامي كه به

را هاي گستردهو تا زماني كه مدرنيزاسيون بخش ، گفتمان نگيرد دربرتري از اين جوامع

.)45-44، همان( آيد ديني مدرن پديد نمي

و گرايي عملهم برجسته است، حنفي حسنويژگي ديگر اين رويكرد كه در آثاره)

و بودن تئوري به عمل است. تجدد در معرفت ديني صرفاً ذهن معطوف گرايي

ن به وضعيت مدرن انابلكه به هدف تغيير وضعيت موجود مسلم،انديشي نيست فلسفي

آن؛است ،به عبارت ديگر، مطابق رويكرد فوق قرائتي از اسلام مطلوب است كه از

و قهراً ايدئولوژي و به تناسب زمان توليد شود ها به تناسب تاريخ ايدئولوژي براي عمل

،1378 ذكريائى،( رمز اين تحول در اجتهاد نهفته است،مستمراً در حال تغيير بوده

.)109ص

و شخصيت جرياناز رويكرد سوم كهميتشكيل هاي متفاوتي ها  حنفي حسنشود

ا«جريان گذار بنيان (در سال» سلاميچپ از 1980مصر است كه در افرادي ميلادي) يكي

مي،آن و از ويژگي حنفيرويكرد نوگرايي يا تجدد ديني گيرد. جاي خاصي مباني نظري ها

و  و پيامدهاي تحليلي آن در گرو نقد برخوردار است كه ميزان رد يا قبول اين رويكرد

و اين مقاله چنين هدفي  ميبررسي آن خواهد بود  كند. را دنبال

 حنفيهاي انديشهمباني.1
مي حسن حنفينظرييمبان  توان در اصول ذيل دنبال كرد:را

 رويكرد پديدارشناختي.1-1

خـواني او از ميـراث داشـته، رويكـرد مهمـي در بـازريتـأثكـه حنفـي يكي از مباني نظري

و نيـز دهـد از ميـراث اسـلامي ارائـه مـي حنفـي است. تعريفي كه هوسرلي پديدارشناختي 

او تحليل و تفسيرهاي او او دارد. ختيريشه در گرايش پديدارشناها ميـراث همـواره از نظر

و مجموعه تفاسيري است كه يـك نسـل بـه  تعبير از روح عصري است كه در آن پديد آمد

ص 1412حنفي،( نيازهايش به دست آورده استياقتضا تعبيـريرا ). او ميـراث15الـف،

و تدويني نظري از ستيزهاي فكـري آن مـي فكري از پديده دانـد؛ لـذا معتقـد هاي هر عصر
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ياربـ.اجتمـاعي دارديتطـوروبلكه تكويني تـاريخي،امري آسماني نيست،ميراث است

و نظريهاومثال از نظر و فسـق، همه مفاهيم و عمـل، كفـر هاي مختلف كلامي درباره ايمان

و نفاق آن اي بوده وقايع سياسي دربارهپردازي امامت، نظريه مسئلهو عصيان اند كه مردم در

ج1998(همو، اند اختلاف نظر داشته ص1الف، ،341(.

و ملياياندوختهرا ميراث حنفي و داندميقومي و مسئوليتي قومي كه به عنوان سرمايه

ص1412(همو، فرهنگي ذخيره شده است وو)13الف، همواره ناظر به شرايط زماني خود

دريو.كنـد مـي جزئي از واقعي اسـت كـه آن را تفسـير خود بلكهو هستمتناسب با آن 

بـه عنـوان سـرانجام تكـوين آگـاهي را شناسي، رويكردهـاي پديدارشـناختي مباحث غرب

كـه ايـن روش در پـروژه بـه ايـن دارد اعتـراف حنفياست. ساختهاروپايي بسيار برجسته 

ب و تراث او وو در مقابل كسـاني كـه بنيـاد همـه روش است كار رفتهه تجدد هـا را غـرب

مي ديگران را پيرو مي :گويد دانند،

از جملـه آنهـاو هـا وجـود دارد ها در همه تمـدن زيرا روش؛اين داوري صحيح نيست

و  كه روشي انساني، طبيعـي و در كليـه روش تحليل تجربه دروني است ناآگاهانـه بـوده

(وجودمهاي بشري تمدن ص1ج،2005همو، است ،35-36.(

و-مفهوم تعليق يا تأويل فلسفي به معني در پرانتزگذاشتن يا عزل نظر از بعـض احكـام

و توقف آنها و توقيف ، بـه موضـوعي محـوري اسـت هوسـرل در انديشـه كـه-معلومات

 هوسـرل از نظـر.وجـود دارد نسبت به ميراث اسـلامي حنفيصورت آشكاري در رويكرد

و حقيقت خـود حقيقتي مطلق كه فرض مشترك جزم« و شكاكيت است، وجود ندارد گرايي

و فـرارفتن از خـود تعريـف مـي  و ايـن را در صيرورت به مثابه تجديد نظر، تصـحيح كنـد

) اIbendige Gegenwartعملكرد ديالكتيكي هميشه در دل اكنون زنده مي) ..شود. نجام

بايـد،حقيقت، يعني براي توصيف درست تجربه حقيقت پرسشپس براي پاسخ صحيح به

و،تكيه كرد: حقيقت يك عين نيست اگوقوياً بر صيرورت تكويني  بلكه يك حركت اسـت

ص1384ليوتـار،(»مگر اينكه اين حركت واقعاً توسط من انجـام شـود؛وجود ندارد ،47.(

به براي پاسخ» جهان زندگي«فلسفه هوسرلدر مكتب امـا؛اسـت» حقيقت«از پرسشدادن
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و متعلق خارجي آن نيست را،پديدارشناسي.حقيقت به مثابه تطابق انديشه چنين خارجيتي

اي از شـروط پيشـين تعريـف همچنين حقيقت به معنـاي مجموعـه.شناسد به رسميت نمي

جـز،شود نمي كـه» از حقيقـت تجربـه زيسـته«بلكه حقيقت چيزي را هوسـرل نيسـت آن

ص( كند بداهت به معنايي كه خود لحاظ كرده، اعتبار مي ).47-46همان،

» هوسـرل فنومنولـوژي ديـن نـزد«در بحـث في الفكر الغربي المعاصر در كتاب حنفي


	�������من كه خود همان رويكرد را در كتاب است نقل كردهويمباحثي را از ���� 
���

ميدر تفسير موضـوع خـدا را بـه عنـوان هوسرلنمونهيارب؛كند جديد از علم كلام دنبال

و متعالي و از حوزه شـعور او خـارج دانسـته» تعليق«اهتمام انسانيرهيدااز،وجودي عيني

مي است و ساختگي تلقي مي؛كندو آن را نوعي توهم، خطا گويد خدا موضوعي است ولي

و اين حلول، حلـول مطلـق در شـعور اسـت كه در شعور حلول مي در ايـن صـورت.يابد

و انسـان بـا آن زنـدگي  و آگاهي انسان وجود دارد همانند تجربه يا جرياني زنده در شعور

و واضـ مي و قابل اثبات باشد. در واقع انسان خالق خدا ع آن در كند، نه اينكه واقعيتي عيني

و نه بالعكس ص1410حنفي،( شعور است ،270-278.(

و خداهم حنفي 
	�������� من در كتـاب،در تفسير توحيد���� 
درسـت همـين،����

مي هوسرلرويكرد  و آگـاهي را از انديشـه؛گيرد را به كار چه اينكه مفاهيمي از قبيل شعور

مي هوسرل و در معنـاي» شـعور«گيـرد.و مكتب پديدارشناسي به عاريت در زبـان حنفـي

و عيني نيسـت  و ميـل؛هوسرلي به مفهوم محل تجلّي حقايق خارجي بلكـه بيـانگر ارتبـاط

ص1412(همو، حركت به سوي چيزي است مطـابق مبنـاي پديدارشـناختياو).359الف،

اعـم از ذات،زيرا اولاً هـر نـوع ذاتـي؛باشد تواند موضوع علم كلام ذات خدا نميگويد مي

مي از موضوع،خدا يا ذات انسان و هرگاه ذات به عنـوان موضـوع علمـي قـرار شدن گريزد

مي سبب،گيرد و خطا در آن علم و مكـان ثانياً علم همواره پديده؛شود خلط ها را در زمـان

آن خاص متمايز از ديگر پديده و با سيطره بر مي،ها بـا.دهد مورد مطالعه قرار حـال انسـان

و با ويژگي و گـرايش چنين عقل نسبي هـاي نسـبي چگونـه هايي از حيات، مصالح، اهداف

و هسـتي،اوتواند به ذات مطلق احاطه علمي پيدا كند؟! مطابق نظر مي اينكه در مـتن واقـع
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و سـلبي او چيسـت؟واقعيتي به نام خدا هست يا نه از نهـايا همـه؟صفات حقيقي خـارج

و علـم كـلامو حوزه عقل انساني بـاره ايـن در در نتيجه خارج از حوزه زبان انساني اسـت

ص1988(همو، كند اظهارنظرتواند نمي .)78-77ب،

گفتن از خدا، بايـد از نظر او اين است كه هنگام سخن ماندهيباقدر اين صورت تنها راه

و قياس روي آورد و قياس بر جهان؛به تشبيه و؛تشبيه به انسان يعني به جـاي اثبـات ذات

و ايـن  و سلبيه انسـان پرداخـت و سلبيه خداوند به اثبات ذات، صفات ثبوتيه صفات ثبوتيه

و مجازاً به خدا نسبت داده مي و الهيـات در2؛شود صفات حقيقتاً از آن انسان لذا علم كـلام

مي» انسانيات«اين رويكرد به  وش تبديل و خدا نه موضوعي نظري براي معرفت، تصديق ود

و عمـل اي است حلول ايمان، بلكه انرژي يافته در درون انسان كه او را به حيـات، حركـت

يگانـه.اي براي تغييـر آن اسـت بلكه وسيله،خدا نه موضوعي براي فهم جهان؛خوانديفرام

ع و اين دليل و نه نظري شـود كـه وقتي محقق مـي،مليدليل بر وجود او دليل عملي است

و پروژه و رسـيدن بـه كمـال مـورد اي انساني براي خروج از نقص خدا همچون ذات ما ها

و پيشـرفت حنفـي سرانجام خدا در نظـر.توجه قرار گيرد همـان تـاريخ در حـال حركـت

و نهضت ملت مي هاي در حال انقلاب ).84-82(همان، افتد هايي است كه اتفاق

و تبديل علـوم اسـلامي بـه انسـاني، تغييـر حنفي براي نوسازي مفهومي ميراث اسلامي

كند. به گمان او الهيات ما همان مركزيت علوم اسلامي از محور خدا به انسان را پيشنهاد مي

و ايـن وارونگـي بايـد  انسانيات وارونه است كه در آن خدا به جـاي انسـان نشسـته اسـت

(همو،  و اصلاح شود ص1412برگشته ).137-132الف،

 نقد
ريـزد؛ رويكرد پديدارشناختي هوسرلي در برابر اصول حكمت متعاليه اسلامي فرومـيانيبن

دانـد كـه داراي شناسي حكمت متعاليه، واقعيت خارجي را چيزي جز وجود نمي زيرا هستي

) و تشخص است و مفاهيم موجود در ذهن �"��� Z��z"7سه ويژگي موجوديت، خارجيت (

ي ديگـر از سـو گري از خارج، خود عين واقعيت نخواهنـد بـود. انسان جز شأنيت حكايت

 به طوري كه فرض علم بدون كاشفيت يـا بيـرون؛ويژگي ذاتي مفاهيم ذهني كاشفيت است
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و همچنين فرض كاشفيت علم بدون مكشوف بيرون از خود فرضي نما، فرضي محال است

(مطهري، ج1374 محال است ص6، ز)197، كـه؛ يرا در هر دو صورت، مفروض آن اسـت

و اين خبر بيان داده از واقعيتي به نام علم خبر گـر چيـزي اسـت كـه آن را بـاور داريـم، ايم

بنـابراين اگـر كاشـفيت؛هرچند مدعاي ما عدم كاشفيت علم يا عدم واقعيتي مكشوف باشد

اعتبار دو ادعاي فوق هـم مخـدوش خواهـد،علم نسبت به واقعيتي را به رسميت نشناسيم

ف مي،اسلاميانفولسيشد. با اين حال دهند كه مسئله خطا در ادراك را به شيوه متقني پاسخ

و نه به انكار عينيت خارجي. تفصيل اين بحث به منابع نه به نسبيت حقيقت منتهي مي شود

(همان، فلسفي بازمي ن برخي از مكاتب غربـي از ). مطابق اين مبنا، بطلا214-178ص گردد

و مادي مي قبيل رئاليسم خام، پديدارشناسي  شود. گرايي آشكار

و احساس آدمـي، هـيچ تـوان از امـور گـاه نمـي بنابراين با تعليق واقعيات خارج از ذهن

و اساساً معرفت مي،حقيقي سخن گفت تحليـل پديدارشـناختى دهـد. معناي خود از دست

و؛هوسـرلى آن هـيچ نسـبتى بـا ديـن نـدارد هاى دينى به معناى آموزه زيـرا همـه تحليـل

، وجـود حقـايق هوسـرل همانند تعابير پديدارشـناختى،ميراث اسلامىاز حنفىتفسيرهاى 

را عينى آموزه و...) و افعال او، قيامت، وحى (خدا، صفات بـه،تعليق نمودههاى دينى تنهـا

و وجود احساسى  مى آنهابعد شعورى فراتـر از آن، حنفـي . حتي كند در درون انسان تأكيد

. چنـين دانـد شـود، نمـي حقايق وحي را چيزي جز احساسي كه در درون افـراد ايجـاد مـي 

مى تفسيرى در فضاى پارادايم مادى و گرايى به سر و معايـب فلسـفى و همـه نـواقص بـرد

رشناختي فوق حتي با واقعيتي علاوه تفسير پديدابهمعرفتى پديدارشناختى را خواهد داشت. 

و انديشه مسلمانان مي يعنـي تفسـير فـوق، تحليلـي گذرد، سازگاري ندارد؛كه در احساس

و واقعـي  دانسـتن اعتقـادات پديدارشناختي از اعتقادات مسلمانان نيست؛ زيرا آنان با حقيقي

و رفتار ديني خاص خود مي و افرادي مثل ديني، به باور، احساس آنبـ حنفـي رسند ا نفـي

مـي ق، احساس روانحقاي  كننـد. چنـين تفسـيري شناختي يا پديدارشـناختي خـود را عيـان

 شود.ن قلمداد اناتواند تفسير انديشه ديني مسلمنمي
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 . اومانيسم2-1
و بازسـازي حنفييكي از مباني رويكرد اومانيسم و در تجدد از ميـراث اسـلامي تغييـر آن

و فهـم خـود از ديـن  بلكـه،محوريت خدا به محوريت انسان است. به گمان او بايد تفسير

لـذا در كتـاب؛»توحيـد«و»االله«نه مفهوم،بر مبناي انسان معاصر انجام داد،بازسازي آن را

	
��� 
ك:(ر. سازي علم كلام را بر چنين مبنـايي انجـام دهـد تلاش كرد باز��� ������� ��

ج1988حنفي، كهييمبناترين مهم،اين.)2ب، از حنفـي هـاي خود را بر تفسـيرريتأثاست

ميراث اسلامي نشان داده است. انسان مورد نظـر او انسـاني نيسـت كـه اسـلام يـا ميـراث

مبمعطوف بلكه،اسلامي تعريف كرده است و مـادي شـناختي او، ايـن اي پديدارنبه جهـاني

به؛است و احسـاس خـويش خلـق انساني كه محوريت خود همه حقايق را در عالم شعور

و قدرتي فراتر از او وجود ندارد مي و هيچ هستي  اينكـه سـاخته شـعور اوسـت. جـز،كند

بودن زبـان آن خدامحور نسبت به ميراث ديني تمدن غرب در قرون وسطي، حنفيهمچنين

مىيرعقلانيغ سببرا  ).88-86صب، 1412(حنفي، كند بودن آن معرفى

 نقد
و بازسازييحنف را، تغيير آن از محوريت خدا به محوريت انسـان ميراث اسلاميدر تجدد

و كهييمبناترين اين مهم بيان كرد از ميراث اسلامي حنفيهاي خود را بر تفسيرريتأثاست

مبمعطوف . انسان مورد نظر او گذاردمي برجاي او اي پديدارنبه و،بوده شناختي اين جهاني

و احسـاس خـويش؛استمادي  انساني كه به محوريت خود همه حقايق را در عالم شعور

و قدرتي فراتر از او وجود نـدارد خلق مي و هيچ هستي او جـز،كند اينكـه سـاخته شـعور

و فلسفه اسـلامي، همـه آفـرينش عـين اين در حالي است كه مطابق آموزه است. هاي ديني

و تعلق به علت و اصـالتي ندارنـد. آفـرينش هستي ربط و از خود هيچ استقلال بخش است

و نياز مدام به خالق بـي  و هويتي جز ربط و تصـور اسـتقلال انسـان نيـاز نخواهـد داشـت؛

و نيسـتي  و اومانيسـم جـز تصـور محـال طبيعت از مبادي عاليه هستي در انديشه سـكولار

و استقلال انسان در  و تشـريع، در چـارچوب نخواهد بود. اختيار، آزادي دو حوزه تكـوين

و سـتيز بـا خـويش اين اصل معنا مي و هر گونه تعارضي با آن به نفـي هويـت انسـان يابد
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و قرارگردد. بازمي در بازسـازى ديـن، ماهيـتيمحـور انسـان گرفتن انسان به جـاى خـدا

و گـذارد بلكـه بـه خودكـ سازد كه نه تنها از دين چيزى باقى نمى جديدى از دين مى امگى

و اين همان مسيرى است كه غرب طى كرده است پوچى انسان مى .انجامد

ييگرايو نسب نگري . تاريخي3-1

و تمدني اوست حنفيعلمي تلاش زيرا براي هر دوره؛معطوف به رويكرد تاريخي

و هر تمدني روحي قائل است. در اين رويكرد در انديشه،تاريخي تاريخي معينطيشراها

و؛آيندو در محيط تمدني خاصي پديد مي لذا هر فكري از نظر حنفي فكري تمدني

مي حنفي،ييمبناتعبيري از روح عصر خويش است. مطابق چنين  كه به اين نتيجه رسد

و اصل دين تنها يك فرض امكاني است كه جز از خلال تفسيرهاي تاريخي مفسران ذات

 وجودي ندارد. 

و به فكر ديني تبديل نميس از خود سخن نميكتاب مقد بلكه فرد يا گروه؛شود گويد

ميرا خاصي آن  و از گذر به تفسير مي گاهكشند آيد. تاريخ است كه انديشه ديني به وجود

و،مطابق تحليل فوق و هر يك عكس گاهيتفسيرهاي ديني لزوماً مختلف العملي متعارض

و؛نسبت به ديگري است -79ص، 1976(همو، تمدني امر ثابتي نيستطيشرازيرا تاريخ

تفسير،بوده تر از قرآن تاريخي،ولي حديث،قرآن تاريخي استاو معتقد است).80

و حديث تاريخي و تفسير تاريخي،سيرهو نيزتر از قرآن و حديث  است.تر از قرآن

ميترين علم از ميان علوم نقلي تاريخيرا فقه سرانجام بودن با مبناي تاريخياو. كند معرفي

و ديني  و معاني آن را ناظر به محيط جغرافيايي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي احاديث، مفاد

و گاه عرب جاهليت مي نگري لازمه تاريخي).1380،(همو داند اعراب زمان صدور روايات

و كثرت نسبي،فوق و گرايي در مجموعه آثار به هر دو ملتزم است. حنفيگرايي است

و اسلام اعم از غرب حنفي مي گرايي فراواني از نسبيتهاي شناسي، صراحتشناسي توان را

.چه اينكه در مطالب گذشته هم به آن اشاره شده است؛مشاهده كرد

مي به كثرتيحنف دهد. او معتقد است همه فرق اسلامي بر اساس شرايط گرايي هم تن

مي،مختلف فرهنگي پديد آمده بر؛باشند هر يك بازتابي از آن شرايط  لذا مدعي است
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گر عنصر ثبات در برابر واقعيت اجتماعي كه ميراث اسلامي را نماياننظر كساني خلاف

و مذاهب كلامي هاي اند، كثرت فرقه متغير دانسته دو دهنده نشاناسلامي و ثبات هر تغيير

و الحاد را صرفاً)55الف، 1412(همو، است مفاهيمي نظري . او حتي دو مقوله ايمان

زيرا آنچه را كه برخي به عنوان الحاد ياد؛كند كه حكايت از واقعيتي عيني نمياست دانسته 

بر،كنند مي و مي،عكس چه بسا عين ايمان باشد عين،كنند آنچه را به عنوان ايمان تعبير

ص الحاد باشد تمدن غرب هم با توجه به كثرت مكاتب غربيةدربار حنفي.)61(همان،

و دائمي نداريم«گويد: مي و حقيقت متغير بوده بلكه همه نسبي،پس هيچ مكتب مطلق

و تنها حقيقت ثابت، روح عصر، مي و تاريخيطيشراشود آگاهي اروپايي بودن اجتماعي

ب). 1412(همو،»است

 نقد
و روايات،اعم از كتاب-اى است از نصوص دينى ميراث اسلامى مجموعه -تيب اهلسنت

و سنت انجام دادهوو نيز آنچه عالمان دينى در تفسير كتاب و در طول تـاريخ بـر دامنـه اند

و ميراث اسلامى را پديد آورد شده، عمق آن افزوده البتـه نـد.اهمجموعه بزرگى به نام علوم

و چارچوب درست فهم ديني باشد؛ لذا گاه ممكـن  تفاسير عالمان ديني بايد مبتني بر اصول

آن است كه ميـراث اسـلامى حنفىاشكال بنيادى بر است خطا در تفسير ديني راه پيدا كند. 

و تمدناي از مجموعه تاتفاسير ملى وطيشرابه تناسب،كنونى ما از گذشته متغيـر زمـانى

 باشـد يـا بـاآن بخـش قـوام عنصر» نياز عصرى«به تعبير او به اقتضا روح عصرى نيست تا 

و نسبيت نيازها و تفسير مجدد ميراث اسلامى تأكيد شود.،استدلال بر تغيير  بر تغيير

و آميخته بـه سـراب و شـالوده اسـت. چنين سخنانى مملو از مغالطه اسـلام كـه اسـاس

مين اناميراث مسلم امت خـارجى نيسـت تـا در ظـرف معـارفصيك امر،دهدرا تشكيل

و با قلم اقتضائات عص بهربشرى و مفهوم درآيد لباسى از؛لفظ بلكـه خـود داراى نظـامى

و بيان سـعادت  و الفاظ است كه نقشى بنيادين در توزين معارف بشرى اآنه ـمعانى، مفاهيم

و ثابتى است كه در طول بيسـت داراى مجموعه،كند. دين ايفا مى و مفاهيم بلند اى از معانى

امسالو سه  و نيم توسط و در حدود دو قرن معصـوم امـان در قرآن كريم مدون شده است
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و و عصر نيسـت، مجـالى بـراى؛اند افتهي گسترشبسط بنابراين حقيقتى كه قوام آن به زمان

البته راه تأمـل در نصـوص گذارد. تغيير زمان باقى نمىيسازى خود به اقتضابازسازى يا نو

و  و تدبر در ديـن استبلكه مورد سفارش اسلام،آنها همواره باز بودهيبازفهمدينى . تأمل

و معارف اسلامى است،براى رسيدن به فهمى عميق يا جديد زيـرا؛غير از بازسازى ميراث

و بـه تناسـب در بازسازى، معارف دينى همچون تجربه و يـا فـردى و تاريخى اى اجتماعى

مىيهاهينظردر قالبو تلقى،زمان، همانند ساير تجارب بشرى در؛شود بشرى نمايان امـا

ز و تدبر يا تفسير دين، معارف دينى فارغ از و مكان به عنوان فهمـى عميـقمتأمل تـر يـا ان

مىتر گسترده و معرفتى خاص خود را دارد دهد كه البته چارچوب خود را نشان  هاى روشى

ص1372(جوادي آملي، ،130-135(.

و كلامى مختلف بدون ترديد در ميراث اسلامى قرائت و مكاتب فقهى كـه وجود دارديها

و اجتماعى در پيدايش بسيارى از تأثير   مسـئله امـا قابـل انكـار نيسـت؛ آنهـا عوامل سياسى

چـه؛فـوق نـدارد مسئلهموضوع ديگرى است كه ارتباطى به بعد اجتماعى،نسبيت معرفت

و آموزه نيطيشـرا هاي ميراث اسلامي تابعي از اينكه همه علوم و تـاريخي .دسـتن اجتمـاعي

از ميراث اسلامى به معناى مجموعه نـه تعبيـر؛منـدى نيسـت احتمالات معطوف به فايده اى

ن و ويژگي ذاتي مفاهيم ذهنـي، كاشـفيت اسـت. مندى.ه منطق فايدهاحتمالات درست است

و همچنـين فـرض به طوري كه فرض علم بدون كاشفيت يا بيرون نما، فرضي محال اسـت

كاشفيت علم بدون مكشوف بيرون از خود فرضي محال است. در علوم حقيقي، حقيقت يـا 

و  و تصـديقات ذهنـي يقينـي بـا اقعيـت خـارجي يـا صدق كه به معناي مطابقت تصورات

و قابل تغيير الامري است، هيچ نفس . مفاهيم ذهني همـواره بـا واقـع خـودستينگاه موقتي

و  و تحول در علـوم مطابقت دارند هر چند واقعيت خارجي موقتي باشد. بدين ترتيب تغيير

عيني يا اجتمـاعي راه نـدارد؛ بلكـه همـهطيشرابه بهانه تغيير-نه اعتباري-معارف حقيقي

و ثبات برخوردار خواهند بـود علوم حقيقي اعم از طبيعي و الهي از اطلاق ، رياضي، انساني

و؛اي جز شكاكيت به دنبال نداردو ادعاي نسبيت در اين علوم نتيجه اما در علـوم اعتبـاري
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و يا صحت خود را در عملي نشـانديفواعلوم تجربي كه مستندي جز تجربه نداشته باشند

و اطلاق برخوردار نخواهند بود. دسته از علوم يقيني نبوده،د، اين دهن  از دوام

و،نداردي، قرآن زبان صامتحنفىبرخلاف نظر همچنين بلكه بعض قـرآن مفسـر، مبـين

و اسـت ترين منبع فكر دينى، اين كتاب مقدس لذا مهم؛مصدق بعض ديگر آن است . افـراد

از فسـرمو كننـده كشـف بلكـه،نيسـتند فكر دينى يا سازنده توليدكننده،ها گروه طريـق آن

مى روش در انديشه دينى، انديشه همچنين باشند. هاى خاص تفسيرى اى تـاريخى كـه تنهـا

و تـاريخى هرچند زمينـه؛نيست،زمينه خاصى معنا داشته باشد  سـاز مسـئله هـاى اجتمـاعى

و اصول دينى ثابتها مسئلهولى؛هستند علاوه بـر منطـق شوند.مىگشوده در پرتو انديشه

و غيرزمانى معرفت و وحيانى كه بر ثبات معرفت دينى بـه كنـد، بودن آن تأكيـد مـى شناختى

و وجدان يي، بناعنوان نقدي  گـواه،جمعـى آنهـاو شعور تجربه تاريخى اجتماعى مسلمين

و آموزه تا خوبى بر اين حقيقت است كه مفاهيم ره كنـون همـوا هاى دينى را از عصر نزول

و واحدى تلقى كرده داراى دلالت و هاى مشترك ميـراث گـاهچيهـ حنفـي بر خلاف نظر اند

و رسـوم در معـرض تغييـر  و ميراث مـادى فرهنـگ يـا آداب اسلامى را همانند تكنولوژى

و اندوختـه«از ميـراث بـه عنـوان حنفـى اند. تعبيـر تاريخى ندانسته و مسـئوليت اى قـومى

 تعبيرى سكولار از ميراث مسلمين است كه با حقيقت آن هماهنگ نيست.» فرهنگى

 گرايي . فايده4-1
و نظريه حنفي هاي مختلفي وجود دارد كه از سوي اشـاعره، معتقد است در ميراث ما عقايد

و...  ابق نيازهـاي عصـري برخـي از آنهـا را كـه ولـي مـا بايـد مطـ است؛ شده مطرحمعتزله

منـدي آنهـا در شـرايط اجتمـاعي اختيار نماييم. ملاك اين گزينش به فايده،تر است مناسب

لذا الهيات ما بـه ربـط بـين؛گردد. در گذشته عقايد اشعري را قبول كرده بوديم خاص برمي

و مخلوق،  در حالي كه امروز شرايط عوض شده اسـت،و عالم محدود شده بود خداخالق

ميو گرايش اعتزالي و نكول، تواند پاسخگوي نيازهاي عصر بهتر باشد. تنها معيار اين قبول

و فايده عيني است و خطـا.مقياس عملي در غير اين صورت معياري نظري بـراي صـواب

ــدارد ــود ن ــي، وج ص1412(حنف ــف، ــود از برچ)22-21ال ــراي مصــونيت خ ســب. او ب
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و عملي صدق، يكي است«گويد: پراگماتيسم، مي زيرا در اصـول؛در ميراث ما، معيار نظري

ميهمتراث يعني وحي  و دو چيز نمي اين دو به وحدت ص»باشند رسند .)56-55(همان،

او معتقد است عقايد اسلامي معياري را براي صدق ذاتي خود دارا نيست، تنها معيار صـدق

و تغيير آن ايفا مـي آنها، مقدار تأثي و الحـاد ري است كه بر حيات اجتماعي  كنـد. لـذا ايمـان

و سـلوك بلكه صرفاً انگيزه،كنند واقعيتي را از نظر او بيان نمي اي دروني براي توجيه اعمال

ص باشند افراد مي .)61(همان،

 نقد
و باطلحنفينگاه مطابق و غلط در ميراث اسلامى معناو، حق لذا تنها معيار ندارد؛درست

كم به تناسب يا عدم تناسـبحو كندمى آن قلمدادمندى را فايدهگزينش تفسيري از ميراث 

و سقم. اين مدعا از جهات متعددى مخدوش است،ددهميآن  ماولاً نظريه عـد؛نه صحت

و مبتنى واقع و ميراث اسـتةاى دربار خود نظريه،مندى بودن آن بر معيار فايده نمايى ميراث

از بايد حنفىمطابق نظر منـدى اعتبار آن به فايده،تاريخى خاص خود بودهطيشرابرخاسته

كهگتوانميلذا؛مربوط باشدآن  نه فت هـاى بلكـه آسـيب،اى نـدارد تنهـا فايـده اين نظريه

و هويت ما وارد مى و؛كند فراوانى را به فرهنگ و تمدن گذشـته زيرا سبب گسست هويت

و نگرانى از بينبسب و افزايش تشويش و بسط اختلاف در رفتن وحدت دينى هاى روانـى

ا گردد. ثانياً مبناى فايده جامعه مى و برخلاف نظـرزگرايى ، حنفـى اساس مبناى غلطى است

و همـواره در معرفت و سـقيم وجـود دارد و صـحيح و باطـل شناسى چيزى بـه نـام حـق

از هاى ما به دنبال حكايت انديشه مىگرى و غلط كه بسـط شوند واقعيتى، متصف به درست

و فلسفه اسلامي بازمياين مطلب به مباحث معرفت . ثالثاً با مراجعه بـه ميـراث گرددشناسي

و  اى از درسـتى اند، هـيچ نشـانه كه در طول تاريخ انديشه دينى آمدهينظران صاحباسلامى

و كشف مقاصد حقيقـى آن پيدا نخواهيم كرد. آنها واقعاً در صدد حنفىرويكرد  تفسير دين

اى بـراى رفـع نيازهـاى عصـرى خـود گرايى به دنبال نظريـه اند نه اينكه با ملاك فايده بوده

 باشند.
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 زدايي قداست.5-1
ميانناميراث گذشته مسلم حنفي از،هرچنـد از نظـر او ديـن.سازد را از دين جدا بخشـي

،آن اسـت كـه ميـراث،حاصل ايـن تفكيـك شود. شدن آن نميب دينيسباما،ميراث است

و جهان اجتماعي خود داشـته ؛انـد مجموعه تفسيرهايي است كه گذشتگان ما نسبت به واقع

ميلذا گاه از دي و گاه اختيارن جبريت و گـاه گاه مسلك اشعري را مـي؛فهميدند پذيرفتنـد

و اين تفسيرهاي مختلف همچنان در آينده بـه شـكل  و معتزلي نـو اسـتمرار هـاي مختلـف

و ادبار از رويكردي ديگريك خواهد داشت. از نظر او اقبال به  و،رويكرد ارتباطي با ديـن

حتـي تـلاش بـراي بازسـازي ميـراث هـيچ.ها در آورد وحي ندارد تا سر از حوزه قداست

و عواطف ديني مردم نسبت به ميراث ديني نـدارد  ص ارتباطي با قداست دين .)23(همـان،

ه و فـروع دينـي بـه حـوزه ميـراث اسـلامي بديهي است و اجتهاد در اصـول رگونه تلاش

 نخواهند داشت.يحرمتوگونه قداست هاي مختلف هيچ نتيجه قرائتدر.گردد برمي

و تفسير همگي از حـوزه صورت انديشهنيا در و فلسفه، كلام هاي بنيادين اسلامي، فقه

و قداست،ها خارج بوده قداست و تغييرشان به دين و اصـرار مربوط نمـي رد شـود. تأكيـد

و در صـورت كـاربرد آن،» اسلامي«مبني بر اينكه ميراث ما، نبايد وصف حنفي داشته باشد

همگـي در راسـتاي،بلكه به معناي تمدني آن اسـت،بودن هيچ معناي ديني ندارد»اسلامي«

.استزدايي از ميراث اسلامي قداست

 نقد
بر پايه نفي آن به بازشناسـي ميـراث حنفيكه هاى مهم اسلام، قداست است يكى از ويژگى

م فـاعلى مبـدأ داشـتن به جهت هاي وحياني است كه آموزهعنپرداخته است. قداست به اين

و  (حضرت رسول) هيچ مبدأ(خداوند متعال) و بطلانى قابلى آن راهدرگونه كاستى، زشتى

و تعـالى در نتيجه معرف؛ارددن و شـعائر دينـى از قداسـت ت دينى، عمل دينى، اخلاق دينى

و مدار اسلام«برخوردار خواهند بود. آن،قداست به معناى محور ايمان به طورى كه قبـول

و كفر بـه آن وسـيله  و ايمان به آن، سبب سعادت و نكول آن مايه كفر باشد پايه ايمان بوده

و و سعادت مزبور زمينه و شقاوت ياد شدهشقاوت گردد، به،رود به بهشت ابد سبب ورود
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 نقـد طـورى كـه قداسـت بـه معنـى همـان.هاى معرفت دينى است از ويژگى» دوزخ شود

و معرفت دينىيريناپذ حق،دين و خـالى به دليل از بودن بـودن از هـر نـوع شـائبه باطـل،

و دين؛استخصوصيات آن  كـه لذا اگر فقيه شناسى بتواند چيزى را از ديـن اسـتنباط كنـد

حقرا بودنرينقدناپذمطابق با دين باشد، قهراً ويژگى قداست يعنى  خانيتبه دليل ولـو، ص

ص1372(جوادي آملي، خواهد داشت،المك ،64-72(.

د در قداست حنفى يـن از زدايى از ميراث اسلامى، در مرحله نخست دسـت بـه تفكيـك

بودن قابل توصيف نيست. در مرحله به اين بيان كه ميراث به دينى يا اسلامى؛زند ميراث مى

وحكه است دانستهميراث را امرى تمدنى،دوم اصل تفسير گذشـتگان از جهـان اجتمـاعى

و بازسازى ميراثه است؛واقع خودشان بود . او در دانـد نميها نقد قداسترا در نتيجه نقد

ودوهر و سـنت را بيـرون از ميـراث اسـلامى بـدانيم مرحله به اشتباه رفته است. اگر قرآن

ميراث را تفسيرهاى آن تلقى كنيم، در اين صورت ميراثى كه مطابق ديـن خداسـت، تجلـى 

و احساس آنها خواهـد بـود  و نيز در رفتار و آگاهى مردم و؛دين در انديشه و ايـن تجلّـى

و بهمظهور، عين دين . استقداست دين قدس

از حنفـى از سويى ديگر، به چه دليل ايـن سـخن را بپـذيريم كـه ميـراث مـا تفسـيرى

و از ديـن گـاه،جهان اجتماعى خودشان بود كه بـر ايـن اسـاسةگذشتگان دربار جبريـت

و مذهب اعتزال را. نه تاريخ انديشـه مسـلم مكتب اشعرى را مى و گاه اختيار و انافهميدند ن

مىتراث آنها، و اجازه چنين تفسيرى و دهد و نه شاهدي بر تأييد آن وجود دارد نـه مبـانى

او بـه نظـر مـى.روش حنفى راهگشاى اين مقصود است از رواناي نگرانـي رسـد شـناختى

و قداسـتن دارد كه مبادا متهم به دينانارويكرد خود در ميان مسلم زدايـى از ديـن سـتيزى

مى؛شود كه لذا چنين اظهار و عواطـف دارد بازسازى ميراث هيچ ارتباطى با قداسـت ديـن

 دينى مردم ندارد.

 يسم. سكولار6-1

و همـه؛شايد به نظر عجيب آيد كه از دين بتوان تفسيري سكولار داشت و معـاد يعني مبدأ

و معارفي كه در محوريت خداوند متعال شكل گرفته است به يكباره محوريت خود،اصول
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و زندگي اين جهاني تفسير است را از دست داده نـو بيابـد. اسـلاميتا به محوريت انسان

و مبدأ  و بريده از حيات ابدي آخرت و اقتضائات زندگي دنيايي را به صورت استقلالي دنيا

و مقدمـه،كند متعال نگاه نمي اي بـراي وصـول بـه آن مقصـد معرفـي بلكه در راسـتاي آن

و«در رويكـرد حنفـي كنـد. اما در تفسير سكولار از دين اين نگاه تغيير مـي؛دكن مي تجـدد

مانـدگي، اشـغال نيازهـاي عصـر مـا كـه بـه عقـبيخود معتقـد اسـت بـه اقتضـا» تراث

و ركود فكري سرزمين و آزادي ايـن، هدف اصليايم شده مبتلاهاي اسلامي بايـد اسـتقلال

و تصـوف باشـد در نتيجه اگر نيازي باشد؛ها سرزمين بايـد الهيـات،به الهيات، فلسفه، فقه

و شعر زمين پديد آيد. عرفان بايد عرفان انقلاب، فقه  زمين، فلسفه زمين، فقه زمين، تصوف

و تفسير دين بايد رخ، فقه پيشرفت و ترقي باشـد. اگـر چنـين اتفـاقي تفسير از دين توسعه

ميايدئولوژي لازم براي تغيير اجتماعي به وجو،دهد در.آيدد در غير اين صورت همچنـان

ص1412(حنفي، ماندگي خواهيم بود عقب .)50-49ب،

مي عجيب و اساس دين و مدعي است وحـي تر آنكه او سكولاريسم غرب را جوهر داند

آن اسـت امري عارضي بـوده،بودن دينيو در جوهر خود سكولار است كـه از تـاريخ بـر

و نفـي هـر تحميل شده است. از نظر او سكولا ريسم در غرب براي بازگشت آزادي انسـان

آن؛اي غير از سلطه عقل به وجود آمد نوع سلطه و جوهر بنابراين سكولاريسم اساس وحي

المسلمين نيازمند يك تطور به اعتقاد وي، در مصر معاصر، انديشه اخوان.)63(همان، است

مي.است چه اينكه اسلام را ديـن سـكولار.داند او اين تطور را در ارائه ايدئولوژي سكولار

ر«:كند كه بنياد آن بر مراعات مصـالح مـردم اسـت قلمداد مي آه المسـلمون حسـناً فهـو مـا

و در اسـلام تئوكراسـي يـا.»حسنعنداالله  حاكميت خدا بـه معنـي حاكميـت مـردم اسـت

و نـوعيانظام مبتني بر بيعت، شور،حنفيام اسلامي از نظر حكومت ديني وجود ندارد. نظ

در ايـن صـورت ايـدئولوژي.از قانون اساسي اسلامي است كه مصالح مردم را رعايت كند

و اجتماعي خواهد بود و لاهـوتي،اسلامي، ايدئولوژي انساني (همـو، نه ايـدئولوژي دينـي

ص1981 ،304(.
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و حنفىتفسير سكولارى از دين كه به تعبير او به لاهـوت زمـين، فقـه زمـين، تصـوف

و پيشرفت مى بلكه تأسيس آن اسـت كـه هماننـد،انجامد، تفسير دين نيست عرفان انقلاب

نه ساير ايدئولوژى و ليبراليسم تنهـا گرهـى از مشـكلات ها از قبيل ناسيوناليسم، سوسياليسم

هم،گشايدن نمىانامعاصر مسلم ومـى مبتلايان سرنوشتبلكه خود به شـود كـه ليبراليسـم

به شده مبتلاكمونيسم  مى اند. دهد كه هر كجا پيشـرفت علاوه تجربه تاريخى مسلمانان نشان

آنو موفقيتى تاريخى و-استشدهان نصيب چـه در عرصـه مبـارزه بـا اسـتعمار خـارجى

و چه  ادر اسرائيل و و يا ايجاد انسجام و... مقابله با استبداد داخلى از-تحـاد داخلـى ناشـى

و ميراث اسلامى  تـرين بـدعت روشـنفكرانه در آن بدون آنكـه كوچـك،استادبيات دينى

و اجتماعى خود را در پيشرفت  و معاد، رسالت سياسى باشد. دين با توجه به توحيد، نبوت

و فقه اسلامى عهده جوامع اسلامى انجام مى ن دهد. فلسفه سياسى قـش دار چنـين تبيينـى از

و   جوامع اسلامى است. اعتلاانديشه دينى در پيشرفت

 حنفيانديشه شناسي روش.2

و حتي غرب حنفيروش تحقيق او،شناسي در مطالعات اسلامي برخاسته از مباني نظري

مي به اين مطلب او در مواردي.خصوص رويكرد پديدارشناختي است به چه؛كند تصريح

مي اينكه تحليل گرايي، تجدد ميراث اسلامي، غرب مسئلهدهد كه در بررسي هاي او گواهي

مي،شناسيو غرب و گيرد كه پديده رويكرد پديدارشناختي را به كار ها را در معيت زماني

به به عنوان عكس مي شرايطالعملي و تمدني مورد مطالعه قرار ، 1976(حنفي، دهد تاريخي

و هم روش. رويكر).62ص د پديدارشناسي همانند رويكرد تاريخي هم مبنا براي اوست

و تحليلگاه كه كل انديشه آن هاي او تحت تأثير اين دو رويكرد است، به مبنايي براي ها

ميانديشه و شود؛ اما وقتي كه از آنها همچون روشي در تحليلهاي او تبديل هاي موردي

او در اين زمينه بسيار وامدار مكاتبد.آيميه شماربگيرد، نوعي روش موضوعي بهره مي

و معرفت رغم اينكه انگيزه علي.است هاي مدرن غربي بوده شناختي انديشهو مفاهيم نظري

و تراث، بازخواني ميراث از منظر  مي» خود«اصلي خود را در مباحث تجدد و معرفي كند

مي مطالعه ميراث از منظر غرب را از انحرافات مهم غرب از وجودداند، با اين زدگان خود
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آ«پيشگامان نگاه و،بوده» ينه ديگرانيخود در آشكارا تفاسير مادي، ماركسيستي

 گذارد. پديدارشناختي خود از اسلام را به نمايش مي

و معرفت حنفيهرچند و*شناختي ساحت اقدس الهي پرداخته است به انكار وجودي

و آموزه بنيادي و آگاهي هاي ترين اصول اسلام را از منظري پديدارشناختي، نوعي احساس

و حياتي جامعه در حركت شرايطيكه به اقتضا است دروني انسان تلقي كرده اجتماعي

و نحله تاريخي به اشكال مختلفي در گروه مي ها اما به دليل؛كند هاي اسلامي ظهور پيدا

و تحلي بهره ل تجددگرايانه خويش از آنها بهره اي كه از ادبيات ديني دارد، در تفسير

و مقصود مي و... در اثبات معني و مسلمات فقهي، اصولي، تفسيري گيرد. او از قواعد

بي؛است خويش بسيار سود جسته و معرف به طوري كه اگر فردي يتاطلاع از مباني نظري

مي،او باشد اي اسلام مواجهه كند با يك متكلم معتزلي يا مسلمان معتقد به آموزه گاه گمان

و... تنها نامكه در حالي؛است هايي براي معاني اسلام، قرآن، وحي، پيامبر، تفسير، فقه

ا،اشتراك لفظيجزكه باشندميخاصي نزد او  باشهيچ ؛اسلامي ندارد عقايدتراك معنوي

و و حكم عقل است و سنت ن،ااز متكلميك هيچبلكه در تقابل آشكار با صريح كتاب

وامفسر و سني در طول تاريخ چنين رويكردي نداشتهنااصولين بنابراين؛اند شيعه

از بهره و تفسيريو مسلّ جدلگيري از آميز تحريفمات اعتقادي مسلمانان و مملو

كه داشتن، مغالطه ميهبه با ميراث اسلاميهدر مواجاو روشي است .گيرد كار

يا حنفيگيري اسلوب بهره و روايات در بسياري از آثارش، اسلوبي تفسيري از آيات

و امثالو بلكه بيشتر همچون استناد به شعر، تمثيل؛تطبيق مدلول آيات بر مصاديق نيست

و،است كه چه بسا در مدلول اصلي خود به كار نروندحكم به صورت بلكه طرداً للباب
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و ابزارهاي معرفتي مفاهيوي گيرند. ابزاري مورد استفاده قرار مي رام روش پديدارشناختي

مي مناسب و در اين ترين روش در علوم انساني و» شعور«باره از واژه داند يا آگاهي

شعور يا آگاهي، ابزاري كليدي در تحليل او از گيرد. احساس دروني بسيار بهره مي

او آموزه پ» تحليل شعوري«از هاي ميراث اسلامي است. مقصود هاي انساني، ديدهنسبت به

و زنده در درون افراد انساني به وجود تحليل تجارب زيسته اي است كه به صورت آگاهانه

و واقع اجتماعي مي و تعامل اتفاق،آيد. به تعبير او، در عالم شعور انساني، بين عقل جدل

و پديده مي و انسان در مركزيت عالم عيني هاي اجتماعي همچون پديده افتد ، واقع اي زنده

و تجربه زنده به وحدت مي و انديشه خود در فضاي شعور  رساند خارجي را با عقل

ص1988(حنفي، و آگاهيمي . بنابراين تحليل شعوري اقتضا)374الف، كند كه احساس

و همه نصوص ميراث،افراد از واقعيت و در نتيجه مدلولي جز معناي،اصل باشد فرع آن

و شعور نبايد داشته   باشند.احساس

و شواهد حنفيهاي روش يكي از ويژگي در مجموعه آثار او ضعف بلكه فقدان ادلهّ

ب ميسيكافي براي مدعيات خويش است. او از روش جدلي و در استشهاد ار سود بهجويد

و روايات در تطبيق بر مرام خود غفلت نمي و چه اينكه؛ورزد آيات به دنبال كشف حقيقت

و شايد به اين دليل، كه مطابق رويكرد او حقيقتي وجود ندارد،  دفاع از حقيقت نيست

و مصالح عصري او  و آگاهي انسان نه نيست؛حقيقت جز مخلوق شعور لذا روش او

و نه  و شعور معنايدمؤيروشي برهاني به تأييد نقلي است. وجدان، احساس، آگاهي

ميخاصي در ادبيا و رسالت ثابت انسانيت او لذا ندارد؛يابد كه نسبتي با ثبات، حقيقت

جز چاره نكارگيريبهاي و جدلي �� ������� . اگر آثار مهم او همچون بيندميروش خطابي

�	
��� 
و ديدگاه او دربار �� ،»وحي«،»پيامبر«،»خدا«حقايقي مثلةمورد مطالعه قرار نگيرد

آثب» انسان«و» معاد« و معاد او، نمي گمانرش روشن نباشد،اراي خواننده ديگر كند كه خدا

و معاد مسلم . نيستن اناخدا

و هايي را كه سكولارها، ليبرال در واقع انديشه وها ماركسيستها به صورت صريح

مي آشكار در مقابل انديشه ها را تحت پوشش همان انديشه حنفيكنند، هاي اسلامي مطرح
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ميادبيات و با نام بازسازي ميراث گذشته تكرار از علياو.نمايد ديني  رغم تأثيرپذيري

و معرفتي دنياي تجدد، بنيان ونگاهي تمدني در تحليل مسائلكه مدعي استهاي روشي

و الآخر«تعبير.موضوعات دارد يا» أناَ و ديگران به مسلمانان(ما و غرب) در آثار او زياد

و خود چشم مي مي خورد از،ن در مقابل تمدن غرباناكند كه بايد تمدن مسلم تصريح

و ما خود را در آينه ديگران نگاه نكنيم و هويت برخوردار باشد را.استقلال او حتي اسلام

و زيادحنفيويژگي روشي آثار ديگر.شناسد چيزي جز وجهه تمدني آن نمي گوييه، تكرار

در ملال و تمدني او و بيشتآور آن است. رويكرد تاريخي و در تبيين همه مسائل ر آثارش

مي چالش و مقالات هاي معاصر جهان اسلام تكرار متكثررااوشود. چنين روشي كتب

به معايب جدي حنفيمباني انديشه.نكرده استرا توليد او عمق انديشهليو است،دهكر

ه و استنتاجمه تحليلو بنياديني گرفتار است كه  ريزد. هاي او را فروميها

 هاي بازسازي علوم اسلامي . شيوه3

مي با شيوه حنفيو بازسازي ميراث از نظر تجدد از هاي خاصي انجام آنها گيرد كه برخي

و واژه و ها برمي به زبان و برخي ديگر به ذات اشيا و مفاهيم گردد، برخي به معاني

ص1412(حنفي، شود موضوعات مربوط مي دراو گاهآن.)109الف، به توضيح هر يك

و محيط فرهنگي پردا و معتقد است خته ضمن سه بحث يعني بازسازي زبان، كشف معني

مييها بازسازي علوم اسلامي از چنين روش  كند.ي پيروي

 بازسازي زباني.1-3
ج اي براي بيان انديشه زبان وسيله و هر انديشه جديدي زبان طلبـد. ديد خـود را مـي هاست

و تطور دست مي اش ظرفيت لازم را در رسـاندن يابد، زبان گذشته وقتي تمدني به گسترش

و زبـان اينجاست كه تجدد در زبان ضـرورت؛معاني به حداكثر افراد نخواهد داشت يافتـه

ص گذشته از ساحت آن تمدن بايد رخت بربندد ميراث اسلامي را بـه حنفي.)109(همان،

كه كهنگي الفاظ متهم مي و مفـاهيم مناسـب بـا نيازهـاي سازد توان رساندن مضامين جديد

تعـابير موجـود در ند. گرفتارعصري را ندارد. از نظر او علوم اسلامي جملگي به آفت فوق 

و  وديعقااصول دين و مثل االله، رسول، بهشت، جهنم، ثواب عقاب، يا اصـطلاحات فقهـي
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و و يـا اصـطلاحات فلسـفه از قبيـل جـوهر و مكـروه و حرام، واجب حقوقي نظير حلال

و تصـوف وجـود دارد  و يا آنچه در عرفان و واجب، عقل فعال مثـل رضـا،،عرض، ممكن

و   ند.ا همه مشمول اين سخن بكاتوكل، صبر، ورع، خشيت، خوف، حزن

م و اصطلاحات آن با آن را برايييتوانا،ذشتهگعاني به نظر او تقارن دائمي زبان ميراث

ص بيان معاني جديد سلب كرده است روش بازسـازي الفـاظ از نظـر او بـه.)110(همـان،

و لفظ جديدي جايگزين آن نمـاييم  بلكـه؛صورت مكانيكي نيست كه لفظ سابق را برداريم

و خود به خودي در آگاهي محقق به اين بيـان كـه.ن انجام گيردابايد به صورت خودجوش

محققي كه قدرت ارائه معاني نهفته در پس الفـاظ قـديمي تقليـدي را بـه تناسـب نيازهـاي 

مي،عصري ندارد كند براي آن معاني حقيقي پنهان، تعبيـري را كـه در زبـان متـداول تلاش

ميهاي زبان جديد را اين. او ويژگيروز رايج است به كار گيرد زبـان دهد كه گونه توضيح

زبـاني پـذير،و نقـد بـاز زبـاني-مخاطب را داردنيترشيبكه-بسيار عاميزبان بايد يد،جد

و قابل تعامل در انتقال معنا باشد.   عقلي

 ايـن دسـته از الفـاظ جـزوراعقلو آزادي، عمل، شوري، طبيعتهايي مثل واژه حنفي

و ميـزان به خلاف،داندمي و عقاب، صراط .الفاظي مثل االله، بهشت، جهنم، آخرت، حساب

و دلالـت؛پذير باشدزبان جديد بايد تجربه هـاي آن را بـه وسـيله حـس، يعني بتوان معاني

و تجربه محك زد و ناظر بـه مقـولات انسـاني باشـد.مشاهده زبان جديد بايد زبان انساني

و... كـه همگـي بـر سـلوك انسـاني در زنـدگي مثل نظر، عمل، ظن، يقـين، زمـان، انگي ـ زه

اما الفاظي از ميراث گذشته يا ارتباطي با سلوك روزانـه مـا ندارنـد؛اش دلالت دارند روزانه

و... يـا اينكـه بيـرون از مقـولات  و ماهيـت و عـرض، وجـود و حادث، جـوهر مثل قديم

و... مگر آنكه،ندا انساني معـاني،را بـه تأويـل بـرده آنهـا مثل االله، مفارقات، شيطان، ملائكه

زيرا عصر ما عصر انساني است كه همه چيز در محوريت او قـرار؛اراده كنيم آنهاانساني از 

ص نه محوريت خدا،دارد .)132-119(همان،
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2-3) و جديد از ميراث گذشته كشف عرصه. بازسازي مفهومي )هاي پنهان
و حنفـي دومين روش بازسازي ميراث گذشته از نظر هـاي عرصـه، اكتشـاف معـاني پنهـان

هـاي جديـد، اما برجسته نيست. منظور او از عرصه،جديدي است كه در ميراث وجود دارد

مي،رويكردي است كه يك محقق از زاويه آن و ايـن ميراث را هـاي جـز بـا نگـرش،نگرد

ي تـوان از منظرهـاي گونـاگون ميـراث را مـي از ديـدگاه او شود. حاصل نميمحقق عصري 

و؛مطالعه كرد و بازسازي ميراث به معني بازسازي آن بـا رويكـرد عصـري اسـت اما تجدد

 نهـايابلكه همه،هاي آينده نيست هاي گذشته يا عدم ورود قرائت اين به معني تخطئه قرائت

ميممكن است صحيح باشد. خطا وقتي كه ميراث با رويكرد غير عصري قرائـت فتدااتفاق

ص شود .)132(همان،

»(الشـعور) خودآگاهي«و بازسازي در ميراث را مفهوميساز برجستهعرصهنيتر مهماو

كه؛داند مي او زيرا اين مفهوم به بعد خاصي از انسان اشاره دارد ازتر مهماز عقل به تعبير و

كهيميراث ما اهميتاو مدعي است تر است. قلب دقيق و طبيعيـات داد به را ،اسـتهالهيات

آنانبراي و خودآگاهي و پنهـاني در درون قائل نشده است؛سان هرچند به صورت ضمني

و علوم  ولي در بازسازي بايد اين نگاه برجسته شود. جميع علوم،وجود دارد ميراثالهيات

و آگاهي است و اشيا از خلال آن محقق مـيو برخاسته از شعور .شـود شناخت موجودات

و شعور نيستدر عين حال وجود انساني چيزي غي و؛ر از آگاهي پس نقطه تلاقي معرفـت

ما مسئلهلذا؛استوجود آدمي همين خودآگاهي  و هـدف يـك» خودآگـاهي«عصر اسـت

و آگاهي نيست و متجدد چيزي جز بيداري اين احساس از.مصلح وقتي كـه امـروز سـخن

و مرارت فقر، اشغال سرزمين مي ها، رنج و خودآگاهي ها ست. واژه آنهارود مقصود احساس

و تجدد هر دو وجود دارد» خودآگاهي« لـذا در مفهـوم كوجيتـو؛در اندوخته روحي ميراث

و سپس در قصديت پديدارشناختي  (همـان،، شاهد چنـين معنـايي هسـتيم هوسرلدكارتي

.)137-132ص
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 تغيير محيط فرهنگي.3-3
و بازسازي ميـراث اسـلامي از نظـر ، محـيط فرهنگـي حنفـي سومين قلمرو مؤثر در تحليل

مياست. و ويژگيگويد او  استهاي فرهنگي معين ميراث ما برخاسته از محيطي با شرايط

و،و همين وضعيت فرهنگي ماده علمي خاصي را تعيين نموده است كـه بيـانگر مشـكلات

و اجتمــاعي ميــراث در گذشــته.ســتامعضــلات آن  تــاريخي ،در ايــن ديــدگاه واقعيــت

و زبان علوم ميراث بودهماهيت علوم، روش كنندهنييتع از ايـن جهـت علـوم.انـد ها، نتايج

و ثبات برخوردار نيستند بـو،ميراث از اطلاق كـدام در چـارچوب نـوعهر،دهبلكـه نسـبي

و تفسير وحي پرداختند. فرهنگ  گويد:مي حنفيبر اين اساس، دوران گذشته به تعبير

در حالي كه امـروز مشـكل مـا،،عبادات بود تا معاملات،دغدغه فقهنيشتريبدر گذشته

و ملـت اسـت  و احكام مربوط به روابط بين حكومت امـروز مسـائل خـانواده.معاملات

و نظـام سياسـي برمـي بلكه به وضعيت طبقاتي خـانواده،ستينناشي از افراد  ؛گـردد هـا

گذشته خطـر تجسـيم، مسئلهبنابراين موضوع فقهي ما عوض شده است يا در علم كلام

(صفات خدايي به اشيا يا موجودات دادن) يا شرك بود لذا توحيد به شـكل،تشبيه، تأليه

آ مـا مشـكل سـرزمين، مسئله.از اين خطرها خبري نيستهامروز.ن به وجود آمدكنوني

لذا بايد موضوع توحيد تغييـر؛و انحطاط نظم اجتماعي استآنها يأس مردم، در بندبودن 

و  كند، الهيات ما بايد به لاهوت زمين، لاهوت انقلاب، لاهـوت آزادي، لاهـوت توسـعه

ص پيشرفت برگردد .)137-139(همان،

آوردن از لاهوت زمين يـا لاهـوت آزادي، بـه دسـت حنفيالبته روشن است كه مقصود

و؛از دين نيستآنها مباني يا مفاهيم   حنفـي زيرا چنين چيزي در ميراث اسلامي وجود دارد

و توسـعه بـا نگـاهي،نيستآنها هم در پي بلكه او به دنبال بحث از زمين، آزادي، انقـلاب

ا-عصري تطبيق نصوص وحياني گاهآنو باشدمي-هاي عصري استز نظريهكه البته مملو

يـا» مـاده«كـل ميـراث اسـلامي را بـه حنفـي خواند.مي» توحيد معاصر«را بحث از آنها بر 

و براي پاسخ موضوعي تعبير مي گـويي بـه مسـائل آن بـوده كند كه مخصوص زمان گذشته

و چون مسائل زمان ما تغيير يافته است، آن   ماده هم بايد تغيير پيدا كند.است
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 نقد
مى حنفىبا توجه به اينكه و هر ميراث ديگرى را داراى زبان خاصى كه ميراث اسلامى داند

 لذا بازسازى ميراث را بـا توجـه،خيزد اى برمى با مفاهيم خاص خود از محيط فرهنگى ويژه

سهضا به مى لاع و محيط فرهنگى معنا كند. البته در اين بـين سـهم محـيط گانه زبان، مفاهيم

زيرا مطابق مبناى او اين عامـل،؛تمدنى بايد بيش از دو عامل ديگر باشدطيشرافرهنگى يا 

و در نتيجه كننده انديشه تعيين و نيازها تصـوير تمـدنى فـوق كـه. زبان است بخشنيتعها

مىچارچوب اصلى ذه و ميـراث اسـلامىن حنفى را تشكيل صـادق دهد، نسبت به اسـلام

از مجموعه دربردارندهتمدن اسلامىليو،است ساز تمدن. اسلام نيست اسلام هاي آموزهاى

و هايي از آموزهعناصرگاهو  و سـنت مغاير با آموزهحتي غيراسلامى هـاى اصـلى كتـاب

مي لذا؛است و بازشناسى راث اسلامى بايد به مـوازين بنيـادى آن يعنـى براى شناخت اسلام

و روايات  و سـنت خـود زبـان گويـايى . بنابراين آموزهروي آوردقرآن هاى بنيادين كتـاب

و انديشه و اصيل داشته  بپردازند. آنها ها بايد به كشف معانى حقيقى

و دغدغه و سنت عرضه نموده تـا در اين رويكرد، مسائل، نيازها ها بايد خود را بر كتاب

و به صورتى  و نقلى با حفـظ مبنـاى هاى دينى كشف شوند. انديشه روشمنداز طريق عقلى

اطلاق خود صحيح نيست. زبـانهب،بيان كرده است حنفىكه گونهآنفوق، بازسازى زبانى 

و ملزو و ادبيات جديدى خلق مـى تغيير در انديشه؛م يكديگرندو انديشه لازم كنـد. ها زبان

وقتى تمدنى به مفاهيم جديدى دست يافت، نسبت آن با زبان گذشته در گرو نسـبت آن بـا 

منسجم است كه به آسانى تن به هـر تغييـرى مندخيتارمعانى گذشته است. تمدن يك نظام 

كنـد آن را بـا ديگـر اجـزاى اما وقتى كه پذيراى مفاهيم جديدى شـد تـلاش مـى؛دهد نمى

و گسسـت تمـدنى.سيستم خود سازگار سازد در غير اين صورت به نـاهمگونى، تعـارض

. خلاقيت انديشه انسانى او را به آفرينش زبان نوين يا انتقال آن از ديگر گشتدچار خواهد 

. خوانديفرامجوامع بشرى 

و انديشهزبان جدي و ارزشد كـه پيشـرفت گونـه همان؛ندا گذارى هاى نو نيازمند توزين

هاى اسلام اسـت. در ايـن آموزه،در تمدن اسلاميآنها گذارى معيار ارزش.علم چنين است
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و حتى انديشه و انديشـه صورت ورود زبان جديد هاى نو ضرورتاً به معناى كهنگـى زبـان

پذ.گذشته نيست و منـاط آن را اسـلام عيـاريم نيازمنـد هم آنها يرش علاوه بر اينكه اسـت

و زبـاني،؛تعيين نموده است و نـوآوري فكـري لفـاظى از ميـراثاتنهـا بنابراين با اجتهـاد

محـدوديت ولي است، بندد كه در ادبيات بخشى از ميراث وجود داشته اسلامى رخت برمى

و تلاش روشمند علمى آنها يا خطاى  ش ـاز طريق اجتهاد بـه لـذا؛ده باشـد آشكار شـيفتگى

و زبان جديد تمدن غرب نبايد دليلى بر كهنگى زبان كل ميراث اسلامى شـود.  مگـر مفاهيم

هاى ميراث اسلامى از قبيل خدا، پيامبر، بهشت، جهنم، ثواب، عقاب ترين واژه حذف بنيادى

و عرفانى از قبيل توكل، رضا، خشيت،  جم بكـاو مفاهيم اخلاقى گـى از نصـوصلو... كـه

و سنت  و سـليقه، اند شده گرفتهصريح كتاب  نهـايااي اسـت كـه اتفـاق افتـد؟! امري ذوقـي

و با حذف بنيادي نخواهـد چيزى از ميراث اسلامى بـاقى آنها ترين اصول عالم هستي است

مى حنفىالبته.ماند  گويد كه با وجود چنـين مفـاهيم بنيـادى در ميـراث در اين باره راست

و معانى جديد را كه حاصل تمدن غرب است، بـه ميـراث اسـلامى اسلامى، نمى توان الفاظ

بى؛راه دارد و چون اصول اعتقادات اسلامى براى مبارزه با و هرج خدايى، شرك، دنياگرايى

م  رفتى است.عمرج

م رويكرد و فرصتي بـراي هضـم معـارف اسـلامي را اركسيستى حنفى در الهيات، مادى

و زبان الهياتىيتمحوررامشكل ميراثاو باقي نگذاشته است. مـيدا توحيد در؛دانـد شتن

آنوميراث، اصل توحيـد اسـلامي اسـت بخش قوامحالي كه عنصر از،بـا حـذف چيـزي

بـا رويكـردى پديدارشـناختى بـه تفسـيراو ماند تا قابل انتساب به اسلام باشد.نمي ميراث 

و آرزوهاى انسان تنـزل اى روان آن را به پديده،مفهوم خدا پرداخته و مخلوق اميال شناختى

از سـاير آمـوزه،به ويرانى آن منتهى شودنيچننيادهد. وقتى كه بازسازى واژه خدا، مى هـا

و... به سرنوشت اسفناك د قبيل وحى، قرآن، نبوت، معاد  چار خواهند شد. ترى

كه ويژگى ميراث اسلامى را به داشـتن چنـين،براى زبان جديد برشمرده حنفىهايى را

مى ويژگى و برخـى ديگـر بـا روح هايى سفارش كند، برخى از درون مبتلا به تناقض اسـت

و با نصوص صريح قرآن در تعارض است مثلاً اين تعبير كه زبان جديد،؛اسلام اجنبى بوده
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ع و قابل خطاب به همه انسانزبان زيرا مفـاهيم؛ها در هر تمدنى است، تناقض ذاتى دارد ام

و يا به تعبير او زبان جديد، دست كم در دنياى اسلام مخاطب چنـدانى نـدارد، جديد غرب

و مخاطبان متفاوتى روبـ بلكه در دنياى غرب هم با قرائت . از سـوي اسـتروههاى مختلف

و يا براى فلسفه ارزشى قائل نباشند، آيـا و تكنولوژى را نفهمند ديگر، اگر كسانى واژه علم

را توان اين واژه مى ازيرعقلانيغها دانست؟ به علاوه، به چه دليل زبان دينـى را كـه مملـو

و غير تجربى است،  و معارف الهى  بدانيم؟ همـه الفـاظى كـه حنفـى بـهيرعقلانيغمفاهيم

در.عنوان مشكل انديشه معاصر ما مطرح كرد، تنها در منطق پوزيتيويستى قابل حـلّ نيسـت

ه است.حالى كه اين منطق كهنگى خود را از قبل اعلام نمود

و تغيير مسائل انسانى در جهت اهداف خود و،استوحى براى تفسير نه اينكـه مسـائل

رويكـردى تحميل نماينـد. چنـين خود را بر نصوص دينى،رويكردهاى عصرى، اصل بوده

به است همان تفسير به رأى و روايـات كه . بـه چـه دليـل اسـت شدت مورد نكوهش قرآن

، ضـرورت خـود را بـر ميـراث رويكرد عصرى به بهانه شعور يا خودآگاهى پديدارشناختى

و چـالش تحميل نمايد؟! و اين رويكرد در بخشى از تاريخ غرب اتفاق افتاده هـاى معرفتـى

در افزونشناختى خاص خود را دارد. هستى بر اين رويكرد، رويكردهاى متعدد ديگرى هم

و لازمه منطق حنفى آن است كه همه  بـودن بـر به دليل عصرى بايد راآنها غرب وجود دارد

و نصوص دينى تحميل  و علوم اسلامي را داراي دلالتفيحن! نمودميراث هاي ذاتي، ثابت

و نمودي از وحي به تناسب شـرايط تـاريخي،،داند مطلق نمي بلكه بازتابي از واقعيت زمانه

و فرهنگي  بازسازي ميراث همه علوم اسلامي را كند؛ لذا به عنوانميگذشته تلقي اجتماعي

. دهديمتغيير بنيادي قرار خوش دستبا قرائت جديدي 

 گيرينتيجه
و خطير اسلام و شناسي، شناخت صحيح آموزه رسالت اصلي هاي اسلام بر اساس كتاب

و نقل است و از طريق عقل از سنت و علوم مربوط به ميراث اسلامي، مجموعه عظيمي

و كه ده است؛كربي را براي تحقيق بيشتر تأمين مناس بستراين مهم را فراهم اما زماني

و با زمينه مفروضات قبلي و فرهنگي خاص خود، امري از جغرافيايي ديگر هاي فلسفي
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و و انساني تلقي شوند با گاهآنجهاني خود مرجعي براي تأويل نصوص ديني قرار گيرند،

به گونهبه؛اسلامي وارونه مواجه خواهيم شد و حتي الحادي اي كه انديشه سكولاري

و تنزل ميراث تاريخيبر حنفيشود! اصرار اسلام نسبت داده مي نگري در ميراث اسلامي

و محصول شرايط اجتماعي اسلامي به پديده اي را شناسي وارونه دانستن، اسلام اي تاريخي

و انديشهيكند كه از هر نوع تغيير در نگرش اسلامي به اقتضاعرضه مي هاي دنياي مفاهيم

ترين اصول اسلامي يعني توحيد،و تا رسيدن به تغيير در بنيادي است غرب، استقبال كرده

و معاد پيش خواهد رفت؛ زيرا چنين تغيير بنيادي مي تواند زمينه پذيرش نبوت، امامت

و اجتماعي مدرن را فراهم نمايد. انديشه  هاي سياسي

و حنفيشناسي اسلام از اين جهت وارونه است كه به جاي اصل قراردادن وحي

و روحي افراد را اصل مي نصوص ديني، شرايط تاريخي دهد.و وحي را تابع آن قرار

مي،ميراث اسلامي را نه از منظر خودي كند. به جاي بلكه در آيينه انديشه بيگانه مطالعه

و ديني بداند و ميراث،آنكه تاريخ را اسلامي ميدين خواند. الهيات اسلامي را تاريخي

آن اسلامي را به انسانيت سكولار وارونه مي خدايان مجازي جايگزين خداي،كند كه در

و ميراث اسلامي در چنگال عصريت فرو حقيقي مي  روند.مي گردند
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